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A group of jurists believe that Tawaf should be performed in the 

area between the Kaaba and Maqam Ibrahim, and Tawaf outside 

this area is not correct. The second group believes that Tawaf does 

not have a specific limit and the obligee can perform Tawaf in the 

entire Masjid al-Haram. The results of this research, which was 

done by analyzing the evidence and using library and software 

resources, indicate that by reflecting on the two narrations cited by 

the parties and accepting the narration of Muhammad bin Muslim, 

it can be concluded that there is no conflict between the two 

narrations and The criterion of the correctness of Tawaf is that it 

is true to the obligee, the circumambulator of the house of Kaaba, 

and even though Tawaf does not have a specific limit, the obligee 

cannot perform Tawaf at a further distance as long as he can easily 

do Tawaf at the closest distance to the Kaaba, because in this case 

It is not true for him who circumambulates the house of the Kaaba, 

and in any case, the criterion of the authenticity of the 

circumambulation is the truth of this title. 
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ا استناد به ب برخی. دیده می شودفقیهان امامیه دو نظر عمده از محدوده طواف،  مورددر 
ود و خارج از این شطواف باید بین کعبه و مقام ابراهیم انجام  ندروایت محمد بن مسلم معتقد

 با گروه دیگر محدوده صحیح نیست؛ این نظریه از شهرت بین فقیهان امامیه برخوردار است.
طواف، حد  اند روایت محمد بن مسلم، معتقد شدهسند صحیح حلبی و رد استناد به روایت 

تواند در تمام مسجدالحرام طواف را انجام دهد. البته برخی طواف خاصی ندارد و مکلف می
بع اند. نتایج این تحقیق که با تحلیل ادله و استفاده از منابعد از مقام ابراهیم را مکروه دانسته

تناد طرفین رد اسکتابخانه ای و نرم افزاری صورت گرفته حاکی است با تأمل در دو روایت مو
ود ندارد و ملاک تعارضی بین دو روایت وج گفتتوان و پذیرش روایت محمد بن مسلم، می

ا طواف ببر مکلف با فاصله نداشتن  «طواف کننده خانه کعبه» صدق عنوان ،صحت طواف
ترین فاصله تواند در نزدیکتواند مادامی که به راحتی میمکلف نمیکنندگان است. بنابراین 

ازد، زیرا در اینصورت به انجام طواف بپرد با فاصله از آنهاطواف کند و طواف کنندگان  به کعبه
ق این بر وی طواف کننده خانه کعبه صادق نیست و در هر حال، ملاک صحت طواف، صد

 عنوان است.
 

 .1-20، (1) 58، پژوهش های فقهی(. بازپژوهی در محدوده طواف. 1404ربانی، حسام الدین) : ساجدی، مهدی؛استناد
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 مقدمه

، 2، ج1414)إبن منظور،  طواف در لغت به معنای احاطه کردن و دور چیزی چرخیدن است.

طواف  (531، ص1، ج1412؛ راغب اصفهانی، 458، ص7، ج1410أحمد، ؛ خلیل بن 225ص

در مصطلح فقه، برگرفته از همان معنای لغوی است با این تفاوت که از نظر فقها، طواف، فقط بر 

 شود.، اطلاق میخاص از چرخیدن یعنی گردش به دور خانه کعبه همراه با شرایط معینیمصداق 

  (236، ص1400)طوسی، 

شرایط طواف، مورد اتفاق فقیهان امامیه قرار دارد، اما برخی از این شروط نیز مورد  بسیاری از

اختلاف است که از جمله می توان به شرط لزوم انجام طواف در محدوده معین اشاره نمود؛ توضیح 

اینکه برخی از فقها معتقد شده اند طواف باید در محدوده بین کعبه و مقام ابراهیم علیه السلام 

جام گیرد، اما در مقابل، عده ای دیگر بر این باورند که طواف حد خاصی نداشته و مکلف می ان

 تواند در تمام مسجدالحرام طواف را انجام دهد.

طواف قرار گیرد تا مشخص شود  اسناد شرعی مورد بررسیلازم است با توجه به اختلاف مزبور، 

به طوری که بدون عروض عناوین ثانوی  در محدوده خاصی انجام شودباید به دور خانه کعبه 

مانند اضطرار و ازدحام جمعیت و مانند آن، در خارج از آن محدوده جایز نیست یا اینکه، حد 

ترین نقطه از نقاط همسطح در چرخش به دور خانه کعبه تا انتهایی تواندمی خاصی ندارد و مکلف

بپردازد به این صورت که فرض شود  با صحن مسجدالحرام و حتی خارج از مسجد به انجام طواف

مسجدالحرام به دیوارهای اطراف محصور نباشد و مکلف تا جایی که امکان چرخش به دور کعبه 

 البته مادامی که از منطقه حرم خارج نشود. ،طواف کند داردوجود 

بدیهی است در صورت اثبات عدم حد خاص برای مطاف، هراندازه صحن مسجدالحرام توسعه 

تأثیری بر حکم طواف ندارد، مادامی که در فواصل دورتر از کعبه، طواف صادق باشد، اما یابد، 

درصورت اثبات حد خاص برای مطاف مانند محدوده بین کعبه و مقام ابراهیم علیه السلام، طواف 

 در خارج از این محدوده، جز با فرض عروض عناوین ثانوی جایز نخواهد بود.

 ، مناسب است اقوال فقها در این ارتباط را مورد واکاوی قرار دهیم.افطوقبل از بحث از محدوده 



 

 

 اقوال فقها

 در ارتباط با حد مطاف، دو نظریه عمده وجود دارد:

قائلین به این نظریه : نظریه اول: لزوم انجام طواف بین کعبه و مقام ابراهیم علیه السلام

را انجام دهد و نباید مقام ابراهیم علیه  متری از کعبه طواف 12معتقدند مکلف باید در حد فاصل 

 براج، إبن ؛237 ص ،1400 ؛357 ص ،1 ج ،1387 طوسی،) السلام را در طواف خود داخل کند.

 علامه ؛572 ص ،1 ج ،1410 إدریس، إبن ؛172 ص ،1417 زهره، إبن ؛233 ص ،1 ج ،1406

 ؛130 ص ،8 ج ،1411 عاملی، موسوی ؛356 ص ،10 ج ،1412 ؛93 ص ،8 ج ،1414 حلی،

 ،1423 صافی، ؛433 ص ،1 ج تا، بی خمینی، ؛298 و 295 ص ،19 ج ،1404 جواهر، صاحب

 ( 37 ص ،4 ج

متر، از طرف همه جوانب و اضلاع کعبه  12البته برخی از قائلین به این نظریه معتقدند، فاصله  

، محدوده طواف گیردمی باید مراعات شود و از آنجا که طواف از پشت دیوار حجر اسماعیل صورت

، مگر اینکه حجر اسماعیل نیز جزء خانه خدا محسوب یابدمیدر قسمت حجر اسماعیل کاهش 

صاحب ) .گیردمیشود که در این فرض، دیوار حجر اسماعیل، در محاسبه فاصله معتبر، ملاک قرار 

 (298ص ، 19ج ، 1404جواهر، 

در تمام مسجدالحرام، طواف را  تواندمی اف حد معینی ندارد و مکلفنظریه دوم: طو

البته برخی معتقد شده اند طواف پشت مقام ابراهیم علیه السلام و بعد از آن مکروه  انجام دهد.

؛ افتخاری، 87، ص 7، ج 1403؛ محقق اردبیلی،399، ص 2، ج 1413)شیخ صدوق،  است.

 (.365و  364، ص 1، ج 1428

 مستندات اقوال

  :اندنمودهقائلین به نظریه اول جهت اثبات نظر خود به دلایل ذیل استناد 



 

 

 روایت محمد بن مسلم از امام علیه السلام:

کردم که اگر کسی از آن حد خارج شود، طواف  سؤالاز حضرت در مورد حد طواف خانه کعبه 

مردم در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله به دور »؟ فرمودند: شودنمیکننده بیت محسوب 

، کنیدمیو حال آنکه شما اکنون بین مقام و خانه کعبه طواف  کردندمیخانه و مقام ابراهیم طواف 

پس حد طواف، از محل امروزِ مقام ابراهیم است، پس هرکس از آن بگذرد، طواف کننده به حساب 

از امروز با امروز، یکی است و به اندازه فاصله بین مقام ابراهیم و خانه  و حد طواف قبل آیدنمی

کعبه و از همه اطراف خانه کعبه به همین مقدار است، پس هرکس طواف کند و از اطراف خانه 

کعبه بیش از این مقدار دور شود، به دور غیر خانه کعبه گردیده و به منزله کسی است که به دور 

را در غیر حد طواف، گردیده و طواف برای او محسوب ، زیگرددمیمسجد 

 (108ص ، 5ج ، 1407 تهذیب،طوسی،)1.شودنمی

 بررسی سند

ضمیر در  روایت محمد بن مسلم که مورد استناد گروه اول قرار گرفته، مضمره است، زیرا مرجع

، زیرا محمد بن شودنمینامعلوم است، اما با این وجود، خللی به این روایت وارد « سألته»فقره 

واقع شده که « ریرضیاسین »البته در سند روایت،  .پرسدنمی سؤالمسلم از غیر امام علیه السلام 

السلام  الحسن موسی علیهأبا» مورد اختلاف است. جناب نجاشی وی را چنین معرفی نموده است:

ب است وی منسورا در بصره درک کرده و از ایشان روایت نقل نموده است و این کتابی که به 

 (453ص ، 1407)نجاشی،  «تصنیف اوست.

                                                           
دِ بْنِ یحْیی عَنْ غَیرِ وَاحِدٍ عَنْ ». 1 دُ بْنُ یعْقوُبَ عَنْ مُحَمَّ دِ بْنِ عِیسَی عَنْ یاسِینَ أحَْ مُحَمَّ مَدَ بْنِ مُحَمَّ

دِ بْنِ مُسْلمٍِ قاَلَ  رِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّ مْ یکنْ لَ  الطََّّوَافِِ باِلْبَیَتِِ الَّذِِی مَنْ خََرَجََ مِنْْهُ سَألَْتهُُ عَنْ حَد   :الضَّ

 : لَ ا قَ ؟  تِِ ی بََ لْ ا بِ اً  ف ئِ ا ِ »طَ اللَّّ لِ  و سُ رَ دِ  هْ عَ ی  لَ عَ سُ  ا نَّْ ل ا نَ  ا اللّک ی  ل ص   علیه و آله یطَّوُفُوُنَ باِلْبَیَتِِ وَ الْمَقاَمِِ وَ  

 بطََِّائفٍِ مِنْ مَوْضِعِ المَْقاَمِِ الْیوْمَِ فُمََنْ جَازَهُ فُلَیَسَ  أنَْتمُُ الْیوْمَِ تطََّوُفُوُنَ بیَنَ الْمَقاَمِِ وَ بیَنَ الْبَیَتِِ فُکَانَ الْحَد  

افَِ طَ ینَ الْبَیَتِِ وَ مِنْ نوََاحِی الْبَیَتِِ کل هاَ فُمََنْ بَ دٌ قدَْرَ مَا بیَنَ الْمَقاَمِِ وَ وَ الْحَد  قبََْلَ الْیوْمِِ وَ الْیوْمَِ وَاحِ 

هُ طَافَِ طَافَِ باِلْمَسْجِدِ لِِنََّ  لْبَیَتِِ بمَِنْْزِلةَِ مَنْ افُتَبََاَعَدَ مِنْ نوََاحِیهِ أکَثرََ مِنْ مِقْدَارِ ذَلکِ کانَ طَائفِاً بغَِیرِ 

 «لََ طوََافَِ لهَُ. فُیِ غَیرِ حَدٍّ وَ 



 

 

ما با این محقق خویی نیز با استناد به کلام شیخ طوسی ره وی را دارای کتاب معرفی نموده، ا

 (358ص ، 13ج ، بی تاخویی، ) حال توثیقی در مورد وی نقل نکرده است.

دانسته البته علامه مجلسی صحت احادیث نقل شده از وی را موجب اثبات حُسن برای راوی 

و جناب محقق داماد نیز معتقد است با توجه به عادت  (252ص ، 1420مجلسی، محمد باقر، )

چنین نتیجه گرفت  توانمیجناب نجاشی مبنی بر عدم تعرض به دین رواتی که امامی هستند 

ای مذهب صحیح است و چون احادیث نقل شده از او قوی است، از اندیشمندان که وی امامی و دار

 2(6ص ، 7ج ، 1416حائری مازندرانی، ) رجالی در حق وی مدح یا ذم نقل نشده است.

یح قرار فوق، در زمره احادیث صح هایاستدلالبه هر روی چنانچه حدیث محمد بن مسلم با 

ورد مبه آن نیست، زیرا چنانکه گذشت، این حدیث، نگیرد، باز هم ضعف سند مانع از تمسک 

 قرار داد. عمل مشهور فقیهان امامیه قرار گرفته است، بنابراین باید دلالت آن را مورد تأمل

 حدیث بررسی دلالت

 الْحَدُّ منِْانَ کتِ فَینَ الْبَیقَامِ وَ بَنَ الْمَیوْمَ تَطُوفُونَ بَیوَ أَنْتُمُ الْ»قائلین به این نظریه معتقدند فقره 

حدود بودن مطاف دلالت دارد، زیرا به خوبی بر م« سَ بطَِائِفٍیوْمَ فَمَنْ جَازَهُ فَلَیمَوْضِعِ الْمقََامِ الْ

نه کعبه بگردد امام علیه السلام به صراحت، کسی که بعد از مقام ابراهیم علیه السلام به دور خا

به سیره متشرعین  امام علیه السلام با استنادبه علاوه اینکه .اندنداشتهرا طواف کننده محسوب 

شرعی حد  صر رسول خدا صلی الله علیه و آله و با توجه به اعتبار آن در کشف حکمموجود در ع

لی الله ص درصدد برآمده اند شبهه تفاوت حکم شرعی زمان خودشان را با زمان رسول خدا طواف،

زمان و الان  هیم ملاک برای طواف است و در آنعلیه و آله برطرف نمایند و بیان کنند مقام ابرا

اشته محدوده طواف، محدوده ای است که بین بیت و مقام ابراهیم در زمان آن حضرت قرار د

 است.

                                                           
م المذهب لنقله یمستق یأنّه إمام یدن النجاشیو قال المحقق الداماد )رحمه اللهّ(: قد علم من المعهود من د. »2

 «.ی، انتهیثه قویدحه من أئمّه الرجال مدح و لا ذمّ، فإن یس فینه، و لید یه فیزة علیر غمیما نقله من غ



 

 

 اجماع:

ص ، 1417إبن زهره، زهره )و إبن ( 324ص ، 2ج  ،1407طوسی، الخلاف،طوسی )جناب شیخ 

ج ، 1404صاحب جواهر، جواهر )از قدما در این مسئله ادعای اجماع کرده و نیز صاحب  (172

 این مسئله را غیر اختلافی دانسته است. (295ص ، 19

 قاعده احتیاط و اشتغال:

ست و اگر در این ابه انجام طواف خانه خدا مشغول  اشذمه یقیناً داندمیبدین معنا که مکلف 

 .یابدمیفاصله از خانه خدا طواف خود را انجام دهد یقین به برائت ذمه از این تکلیف 

ص ، 1417إبن زهره، زهره )و إبن  3(324ص ، 2ج  ،1407طوسی، الخلاف،طوسی )جناب شیخ 

معاصر و ( 131ص ، 8ج ، 1411 ر.ک. به موسوی عاملی،متأخر )و بسیاری از فقیهان  4(172

، از جمله کسانی هستند که انجام طواف در این حد را (40ص ، 4ج ، 1423ر.ک. به صافی، )

 .اندبرشمردهمطابق با احتیاط و موجب برائت ذمه مکلف از تکلیف 

 :اندجستهسک نیز در اثبات رأی خود به روایت ذیل تم اندبرگزیدهفقیهانی که نظریه دوم را 

 روایت صحیح أبان از امام صادق علیه السلام: -

                                                           
خلف، و سقققق   ما قلناه برئت ذمته بل     یاط، لأن من طاف عل ی الاحتقة  یلنا: إجماع الفرقة، و طر   یدل». 3

 «الفرض عنه.

 منه الذمة براءة یف فخل لا لأنه الذمة، لبراءة نیقیال و اط،یالاحت قةیطر بدلیل الاجماع الماضی ذکره و. »4

 «.لیدل خلفه یعل فعل إذا منه براءتها یعل سیل و رناه،کذ یالذ الوجه یعل فعل إذا



 

 

کردم، فرمودند: آن را دوست  سؤالاز حضرت در مورد حکم طواف پشت مقام ابراهیم علیه السلام 

شیخ )«، چنین مکن مگر اینکه چاره ای از آن نیابی.بینمنمیندارم و اشکالی هم در انجام آن 

 5(3992،ج ، 1413صدوق، 

قیهان امامیه اعراض مشهور ف اندشدهاست. لکن برخی از فقها معتقد  روایت از نظر سند، صحیح

 (313ص ، 4ج ، 1402شاهرودی، حسینی ) از این حدیث مانع از عمل کردن به آن است.

ز پشت مقام ابراهیم ااز نظر دلالت نیز به خوبی دلالت دارد بر اینکه از نظر امام علیه السلام، طواف 

ای از آن  هاختیار، جایز و البته مکروه است، مگر اینکه طواف کننده چار علیه السلام در حال

ز فقره انداشته باشد که در اینصورت کراهت، منتفی است. کراهت طواف مزبور در حال اختیار 

 بهِِ یمَا أَرَ»ست. همچنین فقره قابل استفاده ا« بِهِ بَأْساً یمَا أَرَ»با توجه به فقره « کمَا أُحِبُّ ذَلِ»

 ، تنزیهی است.«فَلَا تفَْعَلْهُ»دلالت دارد بر اینکه نهی مستفاد از « بَأْساً

 نقد و بررسی و بیان قول مختار

ایت پیش نقل دلیل قابل استناد برای طرفداران هر دو نظریه، منحصر در دو رو رسدمیبه نظر 

حیت جیت و صلاشده است، زیرا با وجود این دو روایت، اجماع، مدرکی محسوب شده و فاقد ح

یز در تنگنا لازم جهت استناد است. علاوه بر اینکه وجود فتاوای مخالف، آن را از جهت صغروی ن

 .دهدمیقرار 

. بنابراین مناسب رسدنمیهمچنین با وجود دو روایت مورد استناد در مسئله، نوبت به اصل عملی 

 است به تحلیل دو روایت مزبور بپردازیم.

 وَ تَفَثَهُمْ لْیقَْضُوا ثمَُّ»قبل از بررسی دو روایت مورد استناد فقها، به آیه شریفه: البته مناسب است 

( نیز توجه شود. در این آیه شریفه به طور 29)حج: « الْعَتیقِ باِلْبَیْتِ لیَْطَّوَّفُوا وَ نُذُورَهُمْ لْیُوفُوا

د خاصی محدود نشده است. مطلق، طواف کنندگان، به طواف خانه خدا امر شده اند و طواف به ح

                                                           
 الَ:قَ الْمَقَامِ؟ خلَْفَ الطَّوَافِ عَنِ علیه السققلم اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سققَلَلْتُ قَالَ: یالْحَلَبِ یعَلِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبَانٌ یرَوَ. 5

 «.بُدّاً مِنْهُ جِدَتَ لَا أنَْ إِلَّا تَفْعَلْهُ فَلَا بَلْساً، بِهِ یأَرَ مَا وَ کذَلِ أُحِبُّ مَا»



 

 

بنابراین می توان از اطلاق آیه چنین نتیجه گرفت که طواف حد خاصی ندارد و در نتیجه موجب 

تقویت و ترجیح  روایتی شود که برای طواف حد خاصی را قائل نیست. البته ممکن است گفته 

ام بیان حکم کلی وجوب شود امکان استناد به اطلاق آیه شریفه وجود ندارد، زیرا آیه مزبور در مق

طواف و اعمال حج است و به جزئیات طواف نظر ندارد کما اینکه درصدد تشریع اصل تقصیر است 

و جزئیات آن را بیان نکرده است. به عبارت دیگر آیه شریفه از جهت بیان محدوده طواف در مقام 

 بهره برد. بیان نیست، از این رو نمی توان از اطلاق آیه شریفه در اثبات حد مطاف

ای آیه به هر روی چنانچه اشکال مزبور مورد پذیرش قرار نگیرد، به طور حتم می توان محتو

ت جداگانه شریفه را موجب ترجیح روایت صحیح حلبی دانست. اما با این وجود لازم است دو روای

 مورد بررسی دلالی قرار گیرند.

ل مشهور چنانچه سند روایت محمد بن مسلم مورد پذیرش قرار نگرفته و نیز ضعف سند آن با عم

، اما از آنجا که گرددنمیقابل جبران نباشد، به طور طبیعی، محدودیتی برای طواف، اثبات 

ست، ا، نظریه ای است که مطابق با فتوای مشهور فقیهان امامیه طواف به حد خاص محدودیت

 .اندنکردهکه عمده فقها از این روایت چشم پوشی  شودمیه چنین فهمید

به آسانی  رسدمیالبته مطابق با تحقیقی که در ارتباط با سند این روایت صورت گرفت، به نظر 

آن و نیز تعارضش  روایت محمد بن مسلم را کنار گذاشت، از این رو باید بر نحوه دلالت تواننمی

 با روایت حلبی تمرکز یافت.

همچنین ممکن است گفته شود در روایت حلبی، احتمال تقیه وجود دارد، زیرا اهل سنت برای 

؛ اما از نظر شیعیان، 6(127ص ، 29ج ، 1404وزارت اوقاف،نیستند )حد خاصی قائل  ،طواف

محدوده مجاز طواف، تا مقام ابراهیم علیه السلام است، لذا امام علیه السلام به جهت تقیه، حکم 

                                                           
شرفة  عبةکال حول هو الطواف انکم». 6 سجد  داخل الم  من طاف فلو نه،ع دایبع أو تیالب من بایقر الحرام الم

 الحرام المسققجد سققط  یعل أو الأعمدة،ک رهیغ أو منبرک حائل وراء من أو السققّلم، هیعل میإبراه مقام وراء

صل  قد لأنّه ،کذل أجزأه سجد  ضمن  دام ما تیالب حول ح سعّ  إن و الم سجد،  و سعّ  مهما و الم  بلغی لم ما تو

 «.الزحام بصورة بالسقائف الطواف ةکیالمال خصّت نکل الجمهور، عند الحل



 

 

و چون این  اندنمودهبیان « کمَا أُحِبُّ ذَلِ»ز طواف در خارج از این محدوده را با عبارت عدم جوا

، اندنمودهرا از باب تقیه صادر « بِهِ بَأْساً یوَ مَا أَرَ»مطلب بر خلاف تقیه بوده است، پس از آن فقره 

م علیه السلام و خانه از این رو روایت دلالتی بر جواز طواف در خارج از حد آن )بین مقام ابراهی

 (104ص ، 4ج ، 1424سبحانی، ) کعبه( ندارد.

احتمال تقیه چندان قابل پذیرش نیست، زیرا در فرض ازدحام جمعیت، به  رسدمیاما به نظر 

بین کعبه و مقام ابراهیم علیه السلام طواف خود را انجام دهد و  تواندنمیطور طبیعی مکلف 

، بدون اشکال است و این صورتمطابق با فقره اخیر روایت حلبی، طواف خارج از حد مزبور در 

زیرا به طور اگر ازدحامی هم در کار نباشد نیازی به تقیه و انجام طواف در خارج از حد آن نیست.

جمعیت وجود ندارد طواف در محدوده بین کعبه و مقام ابراهیم  طبیعی در فرضی که ازدحام

 انجام می شود.

حق به جانب  رسدمیدر داوری نهایی بین دو نظریه مورد گفتگو در ارتباط با حد طواف، به نظر 

، زیرا روایت محمد بن مسلم بر دانندنمیکسانی است که طواف را منحصر به محدوده خاصی 

 ض با روایت حلبی نیست. توضیح اینکه:فرض پذیرش سند، معار

در روایت محمد بن مسلم حاکی از این است که امام علیه السلام با وجود اینکه محدوده  تأمل

اما درصدد انحصار محدوده  اندنمودهمابین کعبه و مقام ابراهیم علیه السلام را برای طواف مشخص 

 ف فراتر از آن مختص به حالت اضطرار باشد.به گونه ای که جواز طوا اندنبودهطواف به این حد 

به عبارت دیگر امام علیه السلام با پاسخ مزبور به راوی، درصدد بیان ملاکِ در صدق طواف خانه 

به راحتی  تواندمی؛ بدین معنا که با توجه به جمعیت طواف کنندگان، اگر مکلف اندبرآمدهکعبه 

راهیم علیه السلام انجام دهد، اما با این وجود، طواف طواف خود را در محدوده بین کعبه و مقام اب

و مثل  شودنمیرا در فاصله ای بیش از این مقدار انجام دهد، طواف کننده خانه کعبه محسوب 

به عبارت دیگر عرفا به وی طائف کسی است که درحال دور زدن مسجد و نه خانه کعبه است.

 ال چرخیدن در اطراف مسجد است.بالبیت صدق نمی کند و گویا چنین است که در ح



 

 

شاهد بر این مطلب که مراد امام علیه السلام منحصر و محدود کردن محدوده طواف نبوده این 

: حد طواف در زمان نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله نیز همین فرمایندمیاست که حضرت 

عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  یانَ النَّاسُ عَلَک»مقدار بوده است و ما به گواهی روایت محمد بن مسلم در فقره 

می دانیم در عهد رسول گرامی  7و اسناد تاریخی« تِ وَ الْمَقاَمِیطُوفُونَ بِالْبَیصلی الله علیه و آله 

 تواننمی و اسلام صلی الله علیه و آله، مقام ابراهیم علیه السلام در کنار کعبه قرار داشته است

ن به طور دقیق فاصله ای که بین کعبه و مقام ابراهیم علیه السلام پذیرفت که مردم در آن زما

، چه اینکه اگر این حد فاصل اندکردهمیدر زمان امام صادق علیه السلام وجود داشته را رعایت 

در  کردندمی، خود این حد و نیز وسیله ای که با آن این حد را مشخص و تعیین شدمیرعایت 

 .گردیدمیو ثبت  تواریخ و روایات نقل شده

است و  بنابراین باید گفت مراد حضرت این بوده که حد طواف در آن زمان و زمان ایشان یکی

حضرت  ننده خانه کعبه به حساب آید و اگرتفاوتی ندارد و ملاک این است که مکلف، طواف ک

بوده  حدی را تعیین نموده، از باب بیان حد صدق این عنوان در عصر تشریع و زمان خودشان

 است.

فاصله ممکن به کعبه در طواف توسط  تریننزدیکآنچه باید ملاک قرار گیرد رعایت  از این رو

در زمان عدم ازدحام، طواف فقط در حد فاصل بین کعبه و مقام ابراهیم علیه  قطعاًمکلف است و 

در این حد، بر مکلف، طواف با انجام طواف فقط در فرض مزبور، السلام صحیح است، چرا که 

. بنابراین هر اندازه بر جمعیت طواف کنندگان افزوده شود به طور کندمیکننده خانه کعبه صدق 

طبیعی فاصله طواف کننده ای که در انتهای جمعیت قرار می گیرد از کعبه بیشتر می شود و 

توجه به اینکه در اینصورت حتی ممکن است طواف او بیرون از حد فاصل مزبور انجام گیرد، اما با 

به عبارت دیگر نیز بر او طواف کننده خانه کعبه صادق است، طوافش صحیح و بدون اشکال است.

                                                           
 .296، ص19، ج1404ر.ک. به آنچه صاحب جواهر از طبری نقل کرده،  .7



 

 

امام علیه السلام با این بیان درصدد تایید فهم عرف از طواف است و اینکه صدق عرفی محدوده 

 طواف مورد تایید شرع قرار دارد.

 اشکال

به رد احتمال تقیه در روایت حلبی، چرا در این روایت، طواف در ممکن است گفته شود با توجه 

محدوده پشت مقام ابراهیم علیه السلام جایز شمرده شده است، در حالی که طبق روایت محمد 

 ، طواف کننده خانه کعبه صادق نیست؟سلم بر طواف کننده در این محدودهبن م

 جواب

فقط نفی اشکال از طوافی « بِهِ بَأْساً یوَ مَا أَرَ»ز جمله در پاسخ باید گفت، مراد امام علیه السلام ا

بدین معنا که مکلف با انجام آن، کار حرامی را مرتکب  ،شودمیاست که در خارج از محدوده انجام 

بین  تواندمینشده است و حضرت درصدد تصحیح آن نیست؛ بنابراین اگر مکلف با وجود اینکه 

سلام طواف را انجام دهد، در خارج از این محدوده طواف کند، طوافش کعبه و مقام ابراهیم علیه ال

بیهوده و باطل است، زیرا مطابق با روایت محمد بن مسلم، طواف کننده خانه کعبه محسوب 

 اما در عین حال، کار حرامی انجام نداده است. شودنمی

 که: شودمیبا این بیان روشن 

گرچه ظهور ابتدایی در عدم مشروعیت و عدم صحت طواف در خارج « کمَا أُحِبُّ ذَلِ»: عبارت اولاً

که در ادامه آمده، قرینه متصله ای است که بیان « بِهِ بَأْساً یوَ مَا أَرَ»از محدوده دارد، اما فقره 

طواف مزبور، عمل حرام و غیر مشروعی نیست؛ نتیجه اینکه دو فقره با هم بر عدم صحت  کندمی

 ارد.چنین طوافی دلالت د

فَلَا تفَْعَلْهُ(، نهی ارشادی است که حاکی از محدوده ): نهی از عدم انجام طواف در خارج از ثانیاً

 عدم صحت طواف در خارج از محدوده در حال اختیار و تأکیدی بر بی فایده بودن آن است.

طواف : روایت حلبی تعارضی با روایت محمد بن مسلم ندارد و ملاک در صحت طواف، صدق ثالثاً

کننده خانه کعبه بر مکلف است. از این رو مکلف در زمان عدم ازدحام و امکان طواف در محدوده، 



 

 

نباید خارج از آن، طواف را انجام دهد چراکه طواف کننده خانه خدا محسوب نشده و عمل باطل 

 و بیهوده ای را انجام داده است.

 اشکال

روایت لبی با یکدیگر در تعارض اند، زیرا دو روایت محمد بن مسلم و حممکن است گفته شود 

در حالی که روایت  نیستطواف در خارج از محدوده جایز صریح است در اینکه محمد بن مسلم، 

در حل ، از این رو انجام طواف خارج از محدوده بدون اشکال است ظهور دارد در اینکهحلبی 

قائل شویم طواف در خارج از محدوده مکروه است بین دو روایت را جمع نموده و  یا بایدتعارض 

 از روایت حلبی چشم پوشی کنیم. به جهت صراحت روایت محمد بن مسلم در عدم جواز،و یا 

 جواب

در پاسخ می توان گفت وجود تعارض بین دو روایت مزبور را درصورتی می توان پذیرفت که 

تعیین حد خاص برای طواف  ظاهر در ،مکلام امام علیه السلام در روایت محمد بن مسلبپذیریم 

مثل یکسان بودن حد طواف در زمان پیامبر اکرم است، اما اگر به دلیل قرائنی یا صریح در آن 

و توجه  بیان شدهصلی الله علیه و آله و زمان امام صادق علیه السلام که در کلام امام علیه السلام 

در کنار کعبه  پیامبر اکرم صلی الله علیه و آلههد مقام ابراهیم علیه السلام در عکه  به این نکته

ظهور در یا حداقل  قرار داشته، روایت محمد بن مسلم در تعیین حد برای طواف ظهور نیابد

بلکه  روایت را متعارض با یکدیگر دانست،مورد تردید قرار گیرد، دیگر نمی توان دو تعیین حد 

 روایت حلبی تأییدی بر مضمون روایت محمد بن مسلم محسوب می شود. 

فَمَنْ طَافَ فَتَباَعَدَ مِنْ نَوَاحِیهِ أکَثَرَ مِنْ مقِْدَارِ ذَلِک کانَ طَائفِاً بِغَیرِ »»فقره  توضیح بیشتر اینکه

معنا که بیان می  بدین ،از کلام امام علیه السلام در تبیین ملاک صحت طواف ظهور دارد «الْبَیتِ

و بیرون از این  کند علت بطلان طواف در نواحی دورتر از مقدار کعبه تا مقام ابراهیم علیه السلام

 ،و صرفا به دلیل اینکه بیرون از حد بر طواف کننده است« طائف بغیر البیت»، صدق عنوان حد

خارج از این مقدار هم نتیجه اینکه اگر مکلف حتی در طواف را انجام داده طوافش باطل نیست. 

طواف کند اما بر او این عنوان صادق نباشد، طوافش صحیح بوده و باطل و بیهوده نیست و این 



 

 

در فرضی ممکن است که جلوی او تا خانه کعبه از طواف کننده خالی نباشد. پس مادامی که 

ابراهیم علیه  جمعیت طواف کنندگان، مکلف را در فاصله ای بیش از مقدار فاصله کعبه تا مقام

السلام قرار داده و به عبارت دیگر مکلف در انتهایی ترین حلقه طواف و دورترین فرد از جمعیت 

نیست از این رو نمی توان به بطلان « طائف بغیر البیت»مصداق طواف کننده به کعبه است، 

 طواف او حکم نمود. 

ظهور دارد اما امام علیه السلام ممکن است گفته شود گرچه روایت محمد بن مسلم در بیان ملاک 

درصدد « فکَانَ الْحَدُّ مِنْ مَوْضِعِ الْمَقاَمِ الْیوْمَ فَمَنْ جَازَهُ فَلَیسَ بطَِائِفٍ»در همین روایت در فقره 

تطبیق ملاک مزبور نیز برآمده و فرموده اند هرکس در فاصله دورتر از مقدار کعبه تا مقام ابراهیم 

 است.« طائف بغیرالبیت»نبوده و مصداق « طواف کننده بیت» علیه السلام طواف کند،

در پاسخ می توان گفت این سخن درصورتی قابل پذیرش است که موضع مقام ابراهیم علیه 

السلام در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و زمان امام صادق علیه السلام یکی باشد، اما 

هد نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله مردم بر گرد کعبه وقتی روایت تصریح دارد به اینکه در ع

و مقام طواف می کرده اند و از طرف دیگر بیان می کند که حد طواف در آن زمان با زمان امام 

ی علیه السلام تفاوتی ندارد فهمیده می شود که حد بین کعبه و مقام ابراهیم علیه السلام حد

یا حد صدق می کرده و « طواف بالبیت»صادق علیه السلام  زمان امام در عصر تشریع و است که

است که ازدحامی درکار نیست. شاهد بر این مطلب اینکه در روایت حلبی امام  هنگامیطواف در 

  .علیه السلام می فرمایند پشت مقام ابراهیم علیه السلام مادامی که ناچار نشدی طواف نکن

محدوده  جمعیت طواف کنندگان روبرو شد به طوری کهاین سخن بدان معناست که اگر مکلف با 

زیرا مصداق  ،گردش او به دور خانه کعبه در بیرون از حد مزبور قرار گرفت طوافش صحیح است

است اما از باب « طائف بغیر البیت»نیست نه اینکه با وجود اینکه مصداق « طائف بغیر البیت»

صحت را بر می دارد، اما توان تصحیح اضطرار حکم عدم چون  ،اضطرار طوافش صحیح است

 وقتی موضوع طواف صادق نباشد فرقی بین حالت اختیار و اضطرار نیست. موضوع را ندارد و 



 

 

در فاصله بیش  ،که مردم در عصر تشریع استممکن و قابل تصور  فرض، علاوه بر اینکه طبق این

زیرا وسیله مشخصی  ،کرده باشنددر زمان امام صادق علیه السلام طواف از فاصله کعبه تا مقام 

برای اندازه گیری وجود نداشته و در روایات و تاریخ نقل نشده و در این باره از نبی مکرم اسلام 

در تعبد خاصی وجود سوالی پرسیده نشده است در حالی که اگر رعایت دقیق این مقدار به دلیل 

 گرفت علیه و آله مورد سوال قرار می بود باید حد دقیق طواف از پیامبر اکرم صلی اللهاین مسئله 

ی بلکه صرفا حد ،و همین نشانگر این است که امام علیه السلام درصدد تعیین حد دقیق نبوده اند

در فرض عدم حد صدق این عنوان یا مصداق طواف خانه محسوب می شده در زمان خودشان  که

از کلام امام علیه السلام نیازمند دلیل و نه انحصار حد و اثبات انحصار  ازدحام را بیان کرده اند

 است که وجود ندارد و بلکه بر خلاف آن دلیل وجود دارد.

محقق نمی گردد تا  ،تعیین حدنتیجه اینکه با این بیان، ظهوری برای روایت محمد بن مسلم در 

بیانگر یک مطلب خواهند بود و آن دو روایت مورد گفتگو و با روایت حلبی در تعارض قرار گیرد 

عنوان طواف کننده خانه کعبه بر مکلف است و مکلف عرفی اینکه ملاک در صحت طواف، صدق 

در شرایط معمولی که امکان طواف به دور خانه کعبه با حداقل فاصله از آن را دارد نباید در فاصله 

طواف کننده خانه کعبه بر او صادق  زیرا کار بیهوده ای انجام داده و ،بیشتر از کعبه طواف کند

 نیست.

 مقتضای اصل عملی درمسئله

با قطع نظر از روایات مورد استناد در مسئله یا با فرض خدشه در دلالت یا سند دو روایت، چنانچه 

دست فقیه از ادله اجتهادی کوتاه باشد، ناچار باید در تعیین حکم مسئله به اصل عملی رجوع 

مرجع فقیه در تعیین  این است که یابدمیح سوالی که در این ارتباط مجال طر کند. بنابراین

حکم طواف در خارج از حد آن یعنی طوافی که در محدوده بعد از مقام ابراهیم علیه السلام انجام 

 شود، کدام اصل عملی است؟

طواف در  مطابق با آنچه از ادله مشهور گذشت، آنان معتقدند وظیفه مکلف، احتیاط و انجام

به انجام طواف دارد و اگر در خارج از حد مورد  اشذمهمحدوده است، زیرا مکلف یقین به اشتغال 



 

 

موجب  ،، درحالی که طواف در محدودهیابدنمیگفتگو طواف را انجام دهد، یقین به برائت ذمه 

ف در خارج از طوا شودنمی، اثبات البته با تمسک به این اصلیقین به برائت ذمه از تکلیف است. 

  .شودنمیبه ادای تکلیف و برائت ذمه حاصل  ، بلکه فقط یقینمحدوده باطل است

اما به نظر می رسد مسئله از باب دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است که اکثر)طواف با رعایت 

همه شروط و در محدوده خاص( مورد تردید است و از طرفی اقل )طواف با شرایط خاص و بدون 

 محدودیت در حد خاص( یقینی است، از این رو نسبت به اکثر برائت جاری می شود.

 نتیجه بحث

در ارتباط با محدوده طواف دو نظریه وجود دارد. برخی از فقها محدوده طواف را بین کعبه و مقام 

ابراهیم علیه السلام دانسته اند اما برخی دیگر برای طواف حد خاصی قائل نشده اند. قائلین نظریه 

سک کرده روایت محمد بن مسلم، اجماع فقها و قاعده احتیاط تم بهبرای اثبات این نظریه اول 

اند. در مقابل، کسانی که معتقدند طواف حد خاصی ندارد برای اثبات نظر خود به روایت صحیح 

حلبی تمسک نموده اند. با توجه به مدرکی بودن اجماع و مؤخر بودن تمسک به اصل عملی از 

ادله اجتهادی، مستند دو قول در دو روایت محمد بن مسلم و حلبی منحصر می گردد.در داوری 

ین دو قول به نظر می رسد حق به جانب فقیهانی باشد که معتقدند طواف محدوده خاصی ب

ماحصل دو روایت محمد بن مسلم ندارد.آنان در واقع معتقدند بین این دو روایت تعارضی نیست و 

فاصله ممکن به کعبه، طواف خود را انجام  تریننزدیککه مکلف باید در  شودمیو حلبی چنین 

طواف کنندگان فاصله نگیرد م طواف و در حال اختیار و عدم ازدحام، به مقداری از دهد و هنگا

بر او طواف کننده خانه کعبه صادق نباشد. بنابراین اگر جمعیت فراوانی برگرد خانه کعبه عرفا که 

درحال طواف باشند به گونه ای که مکلف ناچار شود پشت مقام ابراهیم علیه السلام وحتی دورتر 

اشکالی ندارد و لازم نیست خود را  در حالی که به صفوف طواف متصل است را انجام دهدطواف 

 طوافش را انجام دهد.و در ازدحام جمعیت  به زحمت انداخته و در حد فاصل کعبه و مقام 

 همچنین اگر اطلاق آیه شریفه پذیرفته شود این مضمون، تقییدی بر آن اطلاق خواهد بود.
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